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  مبانی قرآنی شناخت جامعه
 فقه  تحولو تاثیر آن در 

 

 غلامرضا بهروزی لک
 دانشیار دانشگاه باقرالعلوم)ع(

 سالمی جواد
 پژوهشگر حوزه علمیه اصفهان

 : چکیده

علمی در فقه احساس شد و از  یگیری انقلاببا وقوع انقلاب اسلامی ضرورت شکل

برخی به نقش  یابی به فقه مطلوب مطرح شد.دست« چگونگی» ةهایی درباررو پرسشهمین

منطق استنباط شریعت در قالب فراوری مبانی  ةعوامل برون علمی پرداختند و برخی توسع

ضمن تقویت نظریه رسد ما باید به نظر می اصول فقه را ضروری دانستند. ةبا تأسیس فلسف

تا جریان  ،را برعهده بگیرد« جریان سیستم»تواند نقش بکه بیابیم  «مبنایی»، تلاش کنیم دوم

قرآن کریم جزو منابع  . از آنجا کههدقرار د« فقه حکومتی» در مسیر ترسریع فقاهت را

در فهم تا  گردد،مبانی تفقه از قرآن استنباط  جملگیباید بنیادی و اصیل فقه است، 

شود فقاهت  ةموثرترین مبنای قرآنی که باید وارد عرص الله حضور داشته باشند.احکام

الله است. به عنوان مخاطب و مجری احکام «نسبت میان این دو» و «فرد و جامعه»جایگاه 

را به رسمیت شناخته است و نسبت  «جامعه» مفسران شیعی معتقدند قرآن وجودبرخی از 

یابی به فقه حکومتی نگارنده براى دست ند.ندامی« وحدت در عین کثرت» این دو را

فقه و اصول  ةبه عنوان جریان سیستم در فلسف« قرآنی شناخت جامعه مبانی» کندپیشنهاد می

 فقها به بازخوانی فقه موجود و تولید فقه حکومتی روی آورند. ،فرآوری شود تا پس از آن

 

تکلیر  جامعره و    فررد،  وجود جامعه و مبانی فقه، تحول فقه، فقه حکومتی، واژگان کلیدی:

 .فرد

   51/5/79دریافت:

 02/1/79تایید: 
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 مقدمه:  

ی از دست اندرکاران فقه است، ضرورت گذار از فقه فردی بهه سهوی آنچه مورد اجماع بسیار

در فقه است، با اما و « تحول»فقه پاسخگو در عرصه پیچیده امروز است. از آنجا که این امر مستلزم 

اگرهای فراوانی روبرو شده است و هنوز روند پاسخگو کردن علم فقه بهه جایگهاه مولهوو  هود 

شناسهی وضهتیت شناسی شود و از آسیبباید این عدم توفیق آسیبدست نیافته است. به هر حال 

موجود به روندهایی برای ایجاد وضتیت مولوو دست یابیم. با بررسی وضتیت موجود و گذشهته 

دادیهم رسیم که اگر در مبانی و مبادی تحول در علم فقه دقت بیشتری به  رج مهیبه این نتیجه می

-توان علم فقه کردیم؛ اینکه چگونه میقه پاسخگو کسب مینقوه عزیمت  وبی برای ایجاد یک ف

وضهتیت »را به علمهی بهرای مشهخص کهردن  -«وضتیت فرد»به عنوان یک علم مشخص کننده 

 نیاز به ایجاد یک سری مبانی و مبادی  اص است. ،تغییر داد« وضتیت فرد در جامته»  و «جامته

به عنوان بخشهی از قهرآن « فقه و احکام الله» دردقت آن است  حاضر به دنبال تبیینآنچه مقاله 

نباید از قرآن  ارج شده و آنگهاه احکهام  بخشی از قرآن کریم است، «فقه»به این متنا که اگر است؛

ها به صورت انتزاعی مورد دقت قرار گیرد، بلکه فقه باید درون قهرآن کهریم مهورد توجهه آن گزاره

 کند.فقه و پاسخگویی آن را فراهم میموجبات تحول در علم  مهم واقع شود و این

 ،ههای بسهیارالبته از آنجا که ما  واهان تحول در فقهه هسهتیم و ایهن انگهاره علیهرشم ته  

 و «چرایهی» ،«ضهرورت»ما نیازمند بررسهی  ،تبدیل نشده است« بدیهی ةگزار»متاسفانه هنوز به یک 

توانهد نقه  ام متارف قرآنی میتحول در فقه هستیم و سپس توضیح  واهیم داد که کد«چگونگی»

 را ایفا کند.« فقه پاسخگو»کاتالیزوری برای ایجاد یک 

 ضرورت تحول در فقه  

مواجههه فقیههان  ةبندی فقه به فقه فردی و فقه حکومتی در پس از انق و و هنگامتقسیم

یهات فقها همیشه ستی داشتند با توجه بهه فهمهی کهه از کل با انبوهی از سوالات به وجود آمد.

امها انهدکی بتهد کهه متوجهه جایگهاه  نظام فقه داشتند، پاسخ مسائل مستحدثه را ارائهه دهنهد،

ههای  هود را در رفهع نیازههای مکلفهان نهاقص مکلفان شدند و پاسخسوالات و  واست 

 بررسی دوباره و هرچه بیشتر فقه موجود در دستورکار بر ی از فقها قرار گرفت. دیدند،
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و « رفهع نیازههای شهرعی مکلفهان»ساس شد که بین ادعای فقه در رو احاین نیاز از آن

شد و فقها که  ود را مسهل  و مقیهد بهه فقهه مشاهده می زیادیای وضتیت موجود فاصله

 دیدند.« تحول در فقه»که  ،نه دست شستن از ادعای هزار ساله ،دیدند، راهبرد  ود رامی

اجتههاد بهه همهین نظریهه اشهاره  )ره( در باو فقهه و مینیبه همین جهت حضرت امام 

امهام)ره( در  داشتند و در عین مبنا قرار دادن فقه جواهری، اجتههاد موجهود را کهافی نداسهتند.

دانهد ولهی را صحیح می رد،که ستی در ایجاد جریان تتبد دا ،عین این که سبک اجتهاد موجود

تخله  از آن را جهایز اینجانب متتقد به فقه سهنت  و اجتههاد جهواهرس هسهتم و » فرماید:می

ول  این بدان متنا نیسهت کهه فقهه اسه م پویها  ؛دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح استنم 

 (.132: 15، 5831امام  مینی، ) «کننده در اجتهادندنیست، زمان و مکان دو عنصر تتیین

متتقد است اجتهاد به دلیهل مسهائل و مشهک ت پهی  آمهده در  )ره(در عین حال امام

جامته نیاز به تحول دارد و اجتهاد مصولح توانهایی پاسهخگویی بهه چگهونگی اداره عرصه 

روحانیهت تها در همهه مسهائل و مشهک ت » فرمایهد:را ندارد و در همین راستا مهیجامته 

تواند درك کند که اجتهاد مصولح بهراس اداره جامتهه کهاف  حضور فتال نداشته باشد، نم 

 (.121: 15همان، ) «نیست

تحول در مکانیسم اجتههاد »باره در این)ره( امامحضرت حل رسد نظریه و راهمی به نظر

تهر حضهرت امهام  واسهتار بوده است. به بیان روشهن «در عین پایندی به اجتهاد جواهری

بودند که بتواند اداره جامته را بر عهده گیرد و در عین حهال ههدف فقهه « اجتهاد حکومتی»

 مراه داشته باشد. را نیز ه« منجزیت»یتنی کسب 

   چگونگی تحول در فقه

بحث چگونگی تولید و تحول علوم و رسیدن به حد مولوو در تمامی علهوم مهورد نظهر 

و محل ا ت ف بوده است. بر ی در حیوه تحول علوم متتقد به تحول و تولیهد  هود علهوم 

بهاره رهر  بر ی در  صوص تحول فقه موجود نیز به همین مسئله متتقدند و در این .هستند

آمیزى که فقیهان از دیربراز در نقرد   هاى کنایهیکى از استدلال» :دانندرا اشتباه می «فقه جدید»مداوم 
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« فلان دیدگاه مستلزم تأسیس فقه جدیدى اسرت  »اند این بوده است که بردهر مىدیدگاه یکدیگر به کا

فقره  »که در ذهن و زبان فقیهان، کلمه  آمیز در دانش فقه، نشانه آن استبسامد بالاى این استدلال طعنه

خواهان در کمك به بالندگى دانش فقه به جاى آنکره شریب   بنابراین تحول ؛ارزش مثبتى ندارد« جدید

هرایى خرا    تغییرات را به سوى فقهى جدید که مستلزم کنار رفتن فقه کهن و برانگیختن حساسریت 

که دانش فقه خودش و همراه با همه متولیانش )یرا   اى طرح کنندتند کنند، باید مسئله را به گونه ،است

هراى  گرا تحول یابد، تا نه با حساسیتکم بسیارى از متولیانش( و در یك شیب ملایم اما واقعیتدست

توان تغییر داد تر، فقه را نمىرو شوند و نه گرفتار خطاهاى شتابزدگى شوند. به بیان کوتاهمتولیان آن روبه

 .(5821:) عشایری «تا خودش تغییر کند بلکه باید کمك کرد

توان علوم را متحهول کهرد و یها حتهی علهوم اند میدیگر کسانی هستند که قائل سویدر 

ههای مضهاف جدیدی تولید کرد و راهبرد اساسهی بهرای تحهول در علهوم را تهدوین فلسهفه

فلسهفه »ین تهوان بها تهدواین دسته از افراد متتقدنهد مهی ،دانند. در  صوص علوم اس میمی

ک ن به فقه و اصول حاصل کرد و از این رهگذر فقه و اصهول  نگرشی« فلسفه فقه»و « اصول

روزآمدی و کارآمدی فقه به موازات » :را متحول و در جهت رفع نیازهای دولت اس می قهرار داد

 منطق اسرتنباط شرریعت اسرت؛    ةظروف و زوایای حیات بشر، در گرو تحول و توسع ةتحولّ و توسع

شرط هرگونه تحولِ تکاملی در فقه نیز تحول و ارتقا در روش استنباط فقهی است؛ تحول و تکامل پیش

در روش استنباط نیز مبتنی است بر بازنگری و بسط مبانی و مبادی دانش اصول؛ توسعه و تعمیق مبانی 

 .(5۱۹7 :)رشاد« اصول فقه صورت ببندد ةباید در قالب تأسیس فلسفتواند و میاصول می

 نقد و بررسی هر دو نظریه

نکتهه ضهروری چنهد توجه بهه  ،در بررسی این دو نظریه در مورد  صوص علوم اس می

 است:

 ولی نباید نق  دانشمندان علهوم ،توان از وجوه مثبت نظریه اول چشم پوشیداگر چه نمی( 5

ق  تاثیرات تاریخ  واهیم نعدادی فرو کاست. یتنی با وجود این که نمیإاس می را در حد علل 

ولی بزرگ کردن ایهن علهل تها حهد و  ،و جامته را در تولید و تحول علوم اس می نادیده بگیریم

ع فقه و مناب»و « نق  فقها و اصولیون»مستلزم نادیده گرفته شدن سایر علل به ویژه  ،قواره علل تامه

تهاریخ علهوم « حکومتیرویکرد»به « فردیرویکرد »شود. در مورد  اص تحول فقه از می« اصول
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ای تواند در تحول و حرکت رو به جلوی علوم اس می نقه  ویهژهاس می و جامته اس می می

تتری  کهرده اسهت، نقه  « جامع»فقه را به صورت « منابع اس می»جا که ولی از آن ،داشته باشد

 تری را نسبت به سایر علل کسب  واهد کرد.بسیار ویژه

نظریه اول را در مورد تولید و تحول علوم بپهذیریم و نقه  سهایر  حتی اگر به رور کامل( 1

کنهد؛ صهد  نمهی« فقه و اصول»این نظریه درباره  علل را کمک کننده به تحول علوم بدانیم، قوتاً

نیهاز بهه تحهول فقهه از  ،چرا که با وقوع انق و اس می و ورود فقها به بالاترین عرصه حاکمیتی

به رور کهام  متکهوس  شد و باید سوال رااحساس می کام ً« ومتیحک»به حوزه « فردی»حوزه 

آفرینی جامته و تاریخ در تحول فقه و اصول، هنهوز شهاهد ههی  چرا با وجود نق »مور  کرد: 

چرا با وجود بر ی حرکات « ای از سوی فقها و اصولیون در این راستا نیستیم؟حرکت همه جانبه

درسی از حوزه فقه فردی به سمت فقه حکومتی بها تمهام  مقوتی و فردی، دروس  ارج و متون

قدرت در حرکت نیست؟ آیا نباید بنابر قبول نظریه اول به این سوال فکر کنیم که چرا بها وجهود 

بهاز در ارائهه  ،ماند تا پاسخی ارائه کنهداینکه فقه موجود به شدت واکنشی بوده و منتظر استفتا می

فقها و مجتهدین آیا رمق در حال حرکت است؟ بیچنین این به مسائل حکومت و اجتماعی پاسخ

تهوان جویی برای این سوح سهوالات را نهدارد؟ حتهی مهییا فقه توانایی چاره ،کنندکم کاری می

شرای  موجود فقه و اصول را دلیلی بر درستی نظریه دوم دانست؛ چرا که بها وجهود فشهار همهه 

کنهد و بهه ، فقهه و اصهول کماکهان مقاومهت مهییخیر علل تحول همچون جامته و تارجانبه سا

های دین دارد. با آن که بهه ههی  در تخلیه این فشارها به سوی ریشههای گوناگون ستی صورت

عنوان  واهان زدودن فقه کهن نیستیم و فشار هیجانی به سیستم فقاهت موجود را موجب پاسهخ 

 ،از جمله فقه و اصول ،علوم اس می ةار، حداقل دربولی به هر حال نظریه دوم ،دانیممتکوس می

 کارآتر و توانایی بیشتری برای توضیح و تفسیر واقتیات دارد.

کند و ایراد نظریه دوم آن است که راهبردی برای بازنگری و بس  علم اصول ارائه نمی( 8

راوری که باید در علم اصول ف-دهد. از آنجا که مبانی علم فقه حالت مولوو را ارائه می صرفاً

 ةبسیار گسترده است، شاهد آن هستیم که علیرشم زحمات فراوان تاثیرات اندکی در حیو -شود

 کند.فقه اتفا  افتاده است و این ناکامی ضرورت بازنگری در اصل نظریه را دو چندان می
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 های فقه و اصولفراوری مبانی تفقه در فلسفه

بادی و مبانی تصوری و تصهدیقی فقهه های فقه و اصول دانشی فرانگرانه است که مفلسفه

از جمله فقهه و  ی،مبانی هر علم اساساً .(11 :5832، متلمی) دهدو اصول را در  ود جای می

ولهی  ؛شهودمبانی در علوم والاتر تدوین می شود و متمولاًدر  ود آن علم تدوین نمی ،اصول

نی و مبهادی ا تصهاص حتی تا یک سوم حجم مباحث اصولی  ود را به مبا ،اصولیون متا ر

 .(5832 :رشاد) اندداده

 قابهل... در علم فقه و اصول نق  پهر رنهو و وتیکی ونشنا تی، هرمجامته مبانی ک می،

کند. به عنوان مثال مبنای ک می عصمت قرآن و اهل بیت، موجهب تشهکیل توجهی را ایفا می

 هود  ل به عهدم ا هت ف دره وقتی ما قائشود؛ چرا کباو تتادل و تراجیح در علم اصول می

ههای گونهاگون حهل گفتار ائمه و همچنین در قرآن کریم باشیم، ا ت فات ظاهری را با رو 

کنند، لزومی به رهر  )ع( اشتباه میبیتاهل -نتوذبالله-کنیم. حال اگر کسی متتقد باشد که می

ا فقه  منحصهر بهه وجود ندارد. البته این مبنه« تتادل و تراجیح»ترده تحت عنوان یک باو گس

تولید این مباحث در علم اصول نشده و مباحثی همچون حجیت  بر واحد، اره   و تقییهد، 

همیشهه تمهامی « حهاکم ک ن نظریهه»دهد که مبانی به صورت یک عام و  اص و... نشان می

دهد و هر مبحثی مجبور است نسبت  هود را بها آن مبنها الشتاع  ود قرار میمباحث را تحت

 بیان کند.  ت شفافبه صور

« ایکه ن نظریههورود »د ادبیات و مبانی قرآنهی در فقهه رسد بهترین شکل وروبه نظر می

و  های مختله  بهه صهورت نظریهات منسهجماست؛ به این صورت که مبانی قرآنی در حوزه

های فقه را تحت تاثیر  ود قرار دهد. این صورت بهترین حالهت بیهان کل حوزه ک ن نظریه،

شود؛ چرا که در فهم تک تک نصوص، به تمهامی آیهات و روایهات ز در قرآن کریم میمتمرک

 شود.توجه می

مبانی قرآنی فقهه و اصهول بایهد مبهانی تاثیرگهذار بهه صهورت ای ک ن نظریهبرای ورود 

میان مبهانی تاثیرگهذار بهر یهک  مند و منضب  در فلسفه فقه و اصول تنقیح و تبیین شوند.هقاعد

توان ارتباط یک به یک و  وی برقهرار کهرد؛ عات و مسائل دورنی یک علم نمیعلم و موضو
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تر از آن است که بتهوان آن را در مفهومی یک مبنا و اقتضائات و لوازم آن گسترده ةچرا که دامن

تهوان میهان مبهانی و بر هی با ایهن وجهود مهی یک موضوع و محور  اص محدود سا ت.

تاثیرگهذاری یهک مبهانی را  ةار کهرد و بیشهترین ناحیهبرقهر« تناسهب»  موضوعات اصلی علم

 .(521-525 :5826، )میرباقری مشخص نمود

است و ایهن امهر  ایک ن نظریهدر فقه و اصول موجود نیز جریان یافتن مبانی به صورت 

نشانگر قوت فقه و اصول و توانایی فقهای شیته در پیاده کردن یک مبنا بهه صهورتی گسهترده 

ک در هت تنومنهد چرا که شاخ و برگ دادن به یک ریشه جز از عههده یه در یک علم است؛

، آرام آرام در علم مورد نظر به جریهان انهدازداگر مبنایی نتواند  ود را  ،سا ته نیست. برعکس

 شود.های دیگر سو  داده میاز رده  ارج شده و علم به سمت ساحت

ز شهیخ روسهی تها آیهت الله انگیز فقههای عظهام شهیته ابا توجه به قدرت علمی شگفت

جریان یافتن یک مبنا به صورت صیحیح و پر دامنهه بهه ههی  وجهه مایهه تتجهب  ،بروجردی

جریان نیافتن بر ی از مبانی در حوزه فقه و اصول اسهت کهه  استنیست و آنچه مایه تتجب 

 حضور فقهاست. زمینه و زمانههای اجتماعی از یلنیازمند تحل ،علت این عدم توجه

 مختار: ةنظری

 ةاصول فقه حکهومتی بهرای تهدوین و تبویهب فلسهف ةتاسیس فلسف ةپردازان عرصنظریه

 ،اند تا بتوانند با تامل ذیل اجزای فهرسهت که ن ارائهه شهدههایی را ارائه دادهاصول رر  واره

علهی اکبهر  ،(111 :5831 ،پور و حسنیعلی) یجانیاین دان  را شکل دهند. محمد صاد  لار

ذیهل از جمله محققهانی هسهتند کهه  (5832:81 متلمی،)( و حسن متلمی 5832 :د)رشا رشاد

 اند.این نظریه تام ت راهگشایی داشته

فقهه و  ةواره در ایجاد نگاه ک ن به ابواو مختل  فلسفداشتن رر  ةبا عنایت به نق  ویژ

ابهواو ارائهه  ةپردازی ذیل این ابواو را نیز مشخص کرد؛ چرا که گستراصول باید مسیر نظریه

 شود.شنا تی را شامل میشناسی و ک می تا هرمونتیکی و جامتههای زبانشده از بخ 
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توان یک دستگاه و یهک سیسهتم دانسهت، بایهد راهبهرد از آنجا که علوم و علم فقه را می

 موثر در مواجهه با چنین شرایوی را برای شکل دادن به یک سیستم پیدا کرد.

قوی و بر ی به صهورت  بر ی از مبانی به صورت ،سیستم تفقه در رسد وقتیبه نظر می

را پیدا کنیم تها بتهوانیم دیگهر « جریان سیستم»کند، راهبرد موثرتر آن است که ضتی  عمل می

 فتالیهت متغیهر« جریهان سیسهتم»متغیرها یا مبانی را به تحرك وادار کنیم. در ادبیات سیستمی 

 -برقهراری ارتبهاط بها عناصهر و اجهزار دیگهر سیسهتم-اصلی سیستم است که با فتال شدن 

 .(511 :5213 ،واسوی) کندکند و اثر مورد انتظار از آنها بروز میمتغیرهای دیگر را فتال می

را  ،را بهر عههده بگیهرد« جریهان سیسهتم»تواند نق  که می« مبنایی»بتوانیم بنابراین اگر ما 

قهرار دههیم و سهایر « حکومتیفقه »در مسیر  قاهت راتوانیم علم فقه و جریان ف، دقیقا میبیابیم

 توسته دهیم. ،مبانی را در راستای همین جریان شکل گرفته

 هقرآن مولد و متحول کننده علم فق

های علم فقه در زمان نهزول قهرآن زده واضح است که احکام الله با قرآن نازل شد و جرقه

و نیاز به تفصهیل داشهتند. مور هان تهاریخ  شد؛ چرا که آیات الهی در اکثر موارد مجمل بودند

فقره در عررر   »الله عمیهد زنجهانی متتقهد اسهت: داننهد. آیهتفقه نیز قرآن را مولد علم فقه می

) ( تبیرین و  مل و تقریر پیامبرشد و از طریق گفتار و عمی ) ( توسط وحی بطور اجمال نازلپیامبر

) ( به معاذ بن جبل و دیگر صحابه اجازة ایرن  ر. فقهای مکتب سنی معتقدند پیامبشدتفریل داده می

لا یفتین احدکم فری المسرجد و علری    »ولی فقهای مکتب شیعی با توجه به روایت  ،عمل را داده بود

)تا علی حضور دارد کسی فتوا ندهد( معتقدند حضور مرولای متقیران بره عنروان مرجعیرت      « حاضر

 .(5215 :عمید زنجانی) دالاطلاق فقه توسط پیامبر بنیان نهاده شده بوعلی

به هر حال در اصل اینکه قرآن احکام الله را نازل کهرد و در عهین حهال نیازمنهد تبیهین و 

و یها  )ع(بیهتتفصیل بود مورد اجماع فر  مسلمین است. به دلیل رجهوع مسهلمانان بهه اههل

یهک آرام آرام علم فقه شکل گرفت و فقهها بهه عنهوان  ،صحابه برای تفصیل اجماعات قرآنی

 ای پیدا کردند.شناسان ظهور پردامنهربقه از اس م
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گیری فقه این ذهنیت را در اشلب مفسران به وجود آورد که شهرط فههم این نحوه از شکل

قرآن و مخصوصا آیات احکام الله تسل  بر علم فقه است. به همین جههت شهاهد آن هسهتیم 

 داننهدقهدمات تفسهیر قرآنهی مهیفقهه را از مکه پیشگامان علوم قرآنی همچون سهیوری نیهز 

 .(865 :1، 5212)سیوری، 

عاشور، برعلیه این رویکرد شهوریده اسهت و بنمانند اپیشه از مفسران فقهبر ی  در مقابل

داننهد، نمهی« فهم قرآن»قه را از مقدمات و پی  نیازهای کتاو تفسیری  ود، علم ف ةدر دیباچ

 (.121تا: بی عاشور،کند )ابنلمداد میو فرع آن ق« فهم قرآن»بلکه آن را تابتی از 

نقشهی مبنهایی بهر اثبهات  ،از این جهت اتخاذ موضع صحیح در نسبت میان فقهه و قهرآن

 مولب مد نظر ما دارد.

 علوم قرآن ارائه دهنده مبانی

بایهد راه ، فقهه نهدانیم اگر استناد به یک آیه در یک مسئله شرعی را مساوی با قرآن شهدنِ

انتزاعی  واههد شهد. بر هی  گرنه مباحث ما کام ًو ،قرآن به فقه پیدا کنیم ای وروددیگری بر

داننهد )علیدوسهت توجه به مقاصد شریتت را منجر به ورود قرآن به فقه می از اندیشمندان فقه

 .(5833 :ایری منفردو عش

ده  به مبان  علوم انسهان  قائل به جهت ی کهدیگر رسد دیدگاهبه نظر میاز ررف دیگر 

 قابل دفاعی است.ة ( نظری66 :5821 ،)رضایی ده  به علوم توس  قرآن استموضوع و

 چنهدانیرف توجه به مقاصد شریتت در قرآنی کردن فقه تاثیر رسد صِرو به نظر میاز این

مبانی این علم را از قهرآن رهگیهری باید « فقه قرآنی»نداشته باشد و باید برای به دست آوردن 

 این علم را مبتنی بر آن بنا کرد.جامع  ةکرده و نقش

 و قرآن (علوم اسلامی)میان فقه  دیالکتیک ةرابط

یت و مرکزیت قهرآن بهرای أعاشور است، شفلت از مبدچه که مورد انتقاد امثال آقای ابنآن

علم فقه است که بر اثر روندی تاریخی به دلیل مجمل بودن بر ی از آیات الاحکام به وجهود 
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رسد نه سخن پیشگامان علوم قرآنی در مقهدمیت فقهه بهرای ایهن علهوم میآمده است. به نظر 

توانهد . کسهی نمهیربوی اسهتحرف بی عاشور و پیروان آنهاشل  است و نه سخن ابن کام ً

شود و در عین حال نباید قهرآن را  -خصوص عباداتب-قرآن در حوزه احکام الله منکر اجمال 

 در جایگاه تابع قرار داد.

دیالکتیک میان مبانی فقهه و قهرآن محاسهن ایهن دو  ةتوان با ایجاد رابورسد میبه نظر می

نظریه را جمع کرد و از متایب آنها دور ماند. با رفت و برگشت میهان مبهانی فقهه و قهرآن بهه 

 توانیم یک فقه مبتنی بر قرآن داشته باشیم.فقه می ةجهت ورود همه جانبه مبانی قرآن در حیو

های دیگهر ا هذ شهده و ها و اصول علمی است که از دان فرضپی « مبانی»مقصود از 

مبانی به مثابه پایه و اساس مفههومی یهک دانه  اسهت کهه بینهان آن  در تفقه تاثیرگذار است.

هها و رویکردهها و حتهی پیهدای  مواقع تکثر دیهدگاهاز بسیاری  دهد. دردان  را تشکیل می

 .(531 :5826، گردد.) میرباقرین حکم برمیمکاتب مختل  به ا ت ف نظر در مبانی آ

را  او ای از قهرآن کهریم نتهوانیم فقههرف استناد یک حکم از فقه به آیههبنابراین شاید با صِ

 قرآنی بدانیم و نیازمند تام ت و رواب  دیالکتیک بیشتری باشیم.

قهرار دههیم  دیالکتیک به عنوان مبنهاةهای مختل  با ایجاد رابواگر آیات قرآن را در حوزه

توان مرادههای توانیم مدعی فقه قرآنی شویم. احکام الله یا فقه بخشی از قرآن هستند و نمیمی

 ای کش  و استنباط کرد.قرآن را به صورت جزیره

 سیستمی در فقه حکومتیجریان 

بایهد مبهانی ایهن علهم را در فلسهفه فقهه و  ،مختار برای ایجاد فقه حکومتیةبراساس نظری

که ن بایهد جریهان  ةوارع وه بر رراحی رر  ل مورد بس  و تتمیق قرار دهیم وفلسفه اصو

سیستمی در مبانی را شناسهایی کنهیم و براسهاس آن سهایر مبهانی را تتمیهق بخشهیم. پهس از 

توانیم با استنوا  از قرآن کریم در آن حهوزه کهل آن علهم را زیهر ، میمشخص کردن این مبنا

 چتر قرآن کریم قرار دهیم.
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 ةبهه عنهوان ارائهه دهنهد-فقه حکومتی مبانی ک می ة ر این راستا بر ی دانشمندان حوزد

شناسهی بهه شناسهی و جامتههن شارع و ارسال رسل، مبانی انسهانأتصویر روشنی از دین و ش

شناسی که مرتب  بها ماهیهت و اقسهام عنوان تبیین کننده ماهیت مکل  و دست آ ر مبانی علم

داننهد کهه بیشهترین نقه  را در تحلیهل مها از می ایرا مبانی -ستعلم و چگونگی شنا ت ا

 (.521، همان: )میرباقری کندموضوع ایفا می

رسد از میان این مبانی نیز باید مهمترین و موثرترین مبنا را انتخاو کرد که در فقه به نظر می

نجهر بهه موجود به عنوان یک    وجهود دارد و عهدم فهرآوری ایهن مبنها در حهوزه تفقهه م

حاضهر ناکهافی کهرده  ةگیری فقه فردی موجود شده است و اجتهاد مصولح را در زمانهشکل

 )ع(بیتشناسی در فقه و اصول موجود داد؛ چرا که اهل وبی به مبانی علم ةتوان نمراست. می

للقیاس انما هلک من هلک  مالکم و» :می فرمودند صریحاً کرده،به شدت از ظنون شیر متتبره نهی 

 ةبه اصحاو  ود رابو )ع(بیتدر عین حال اهل (.18: 53، 5252 ،حر عاملی) «ن قبلکم بالقیاسم

شدند و در پاسهخ بهه سهوالات شناسی را متذکر میبین این رو  استنباط با مبانی ک می دین

کهه:  وضوعات مستحدثه بدون وجود قیهاسمبنایی اصحاو  ود پیرامون چگونگی پاسخ به م

نعم وما یحتاجون إلیه إلیی »فرماید: می «الناس بما یکتفون به فی عهده؟ ()صاللهّلی رسواصلحک اللهّ ات»

اصول شیته مجبور بود نسبت  ود را با یقین، ظنون متتبره بر همین اساس  )همان(. «یوم القیامة

ها در میان و شیر متتبره و شک مشخص کند. این امتیاز در اصول شیتی علیرشم بر ی مقاومت

ارز  تاریخی این مولب  امر و این (.16: 5، 5861، به وجود آمد )کلینی )ع(بیتاصحاو اهل

شناسی تفقه را در جهتهی مخهال  قرائهت مبانی علم )ع(بیتکند؛ چرا که اهلرا دو چندان می

ه عدم توجه به سا ت صحیح این مبانی منجر بهکه رسمی از فقه قرار دادند و تاریخ نشان داد 

 بسته شدن باو اجتهاد در میان اهل سنت شد.

توان در اصول تدوین شده توس  شیخ انصاری مشهاهده کهرد کهه اوج این بالندگی را می

ریزی کرد. این عهالم بهزرگ شهیتی بها شناسی شیته شالودهسا تار علم اصول را بر مبنای علم

ههدف علهم اصهول را بها توجه به رویکرد شیته به الگوریتم اجتهاد کش  حجیت به عنهوان 

براسهاس مبهانی  سنجی به اقسام علم مهد نظهر قهرار داد و سا تارسهازی ایشهان کهام ًنسبت
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اعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شیععی فامیا ان » فرماید:چنانکه می شناسی شیتی استوار است.علم

ول: فی القطع و الاانی: فی الظن و الاالی : یحصل له الشک فیه او القطع او الظن... فالکلام یقع فی مقاصد ثلاثه: الا

اجتههاد  ،شناسهیرو متتقدیم از جهت مبانی علماز این (.16-11: 5، 5286،)انصاری« فی الشک

های آن با فراوری این بخه  بهه سهرانجامی نخواههد های جدی ندارد و ضت امروز ضت 

 واهد داشت.رسید؛ در عین حال تامل و تدقیق در این حوزه برکات فراوانی  

شناسی در علهم از یک ررف ما شاهد سریان بر ی مبانی دین ،شناسیدر بحث مبانی دین

إنّ كلّ متشععّ یعلم أنهّ ما من فعیل مین أفعیال اان یان » اصول هستیم؛ هم چنان که اصولیون متتقدند:

 «حوهما مین اححکیام السم یةنالاختیاریةّ إلاّ و له حکم فی الشعیعة ااسلامیةّ المقدسّة من وجوب أو حعمة أو 

به همین دلیل هم مباحث اصول عملیه به صورت مفصل در اصهول تتبیهه  .(15 :5836)مظفر، 

شده است تا وقتی دلیل اجتهادی وجود ندارد حکم واقته روشن باشد. از ررف دیگهر شهاهد 

 شناسی و فقه و اصول موجهود هسهتیم؛ چهرا کهه از ررفهی درنوعی گسست میان مبانی دین

ادعای اداره بشریت توس  دین داریهم و از رهرف « انتظارات بشر از دین»شناسی و حوزه دین

دههیم. همهان رهور کهه دیگر فقه را به عنوان علم متکفل این ادعا به حوزه فهردی تنهزل مهی

گهردد و شناسهی برنمهیهای این بخ  هم به رور مستقیم به مبانی دینمشخص است ضت 

 جو کرد.های دیگر جستذکور را در بخ های مباید ردپای گسست

شناسهی نقه  اساسهی را در شناسی و دیهن، مبانی علموقتی قبول کنیم که در حوزه مبانی

شناسهی فقهه موجهود شود این مبانی جامته، مشخص میاندفروکاست فقه به فقه فردی نداشته

تریه  صهحیح جاست کهه بها تمهم آن ةاست که فقه حکومتی را دچار کندی کرده است. نکت

شناسی نیز کارکرد صحیح  ود را پیدا  واهد کهرد و بهه همهین شناسی مبانی دینمبانی جامته

را جریان سیستم ایجاد تحول در فقه فردی به سمت فقهه « شناسیمبانی جامته»توان جهت می

 حکومتی دانست. 

قهه و اصهول ف مخصوصهاً ،جا که اثبات کردیم قرآن به عنوان مادر مبهانی علهومحال از آن

ههای فقهه و ا در فلسهفهنهشناسی قرآنی به عنهوان مباست، باید برای تحول فقه موجود جامته

شناسهی وارد فهم احکام الله شهوند. مبهانی جامتهه ک ن نظریهاصول فرآوری شود تا به عنوان 
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 دهد که در اجتهاد حکومتی  ود جایگاه مخارب و مجری احکهام اللهاین امکان را به فقها می

را مهورد اسهتنباط « فرد و جامتهه»متناسب و مورد نیاز با جایگاه  را نیز در نظر بگیرند و احکام

، دربهاره نهوع عمهل در حکهام مکلفهین در دوره گذشهته و حهالبسیاری از ا قرار دهند. اساساً

ال ها و در جامته بوده است. اگر نتوانیم درباره این دسهت از اعمهسانصحنه بر ورد با دیگر ان

الشهتاع ، به رور یقین اعمال فردی مسهلمانان نیهز تحهتکلفین نظر شرعی را مشخص کنیمم

گیهرد. قرار گرفته و آرام آرام عبودیت مکلفان درحیوه فردی نیز مورد  دشه و آسیب قرار می

اجتماعی و فردی دو روی یک سهکه  ةواضح است، عبودیت الهی در حیو علت آن هم کام ً

از ارز  این سکه به مرور کاسته  واههد شهد تها آن جهایی  ، قوتاًبوده و با حذف یک ررف

 که ررف دیگر از ارز  ساق   واهد شد.

زدایی از وجود جامته بپردازیم تا متوجه شهویم آنچهه رو قصد داریم در ادامه به ابهاماز این

ن بها ی قهرار دارد و نسهبت آای از هسهتگیرد در چه مرتبهمورد  واو قوانین شرعیه قرار می

 آنگاه  واهیم توانست چگونگی اعمال فرد و جامته را پاسخ دهیم. ؟چیست« فرد»وجود 

 جامعه از دیدگاه قرآن

از متجزات دین اسه م و قهرآن کهریم، نظهر  هاص آن نسهبت بهه جامتهه اسهت و در 

کنهد کهه بها رویکردی باور نکردنی، کل سیستم اس م برای اداره بشر را از منظری مترفی مهی

ههای بنیهادین بها جامتهه همخوان است. این تتری  دارای تفهاوت آن از جامته کام ً تتری 

شک با دقتی انهدك شههادت بهر ایهن نکتهه ای و هزار پاره آن روز حجاز بوده است و بیقبیله

 واهیم داد که این وجهی از متجزات قرآن کریم و دلیلی بر الهی بودن آن  واههد بهود. ابتهدا 

آیا وجود جامتهه اصهیل اسهت و سهپس تهاثیرات آن را بهر ایجهاد فقهه  باید مشخص کرد که

 اجتماعی و فقه حکومتی بسنجیم.

از دیهدگاه قهرآن کهریم بهه عنهوان « اجتماعی بهودن انسهان»ع مه رباربایی در مورد نوع 

انسان در نوع خود موجودی اجتماعی است و هرر فرردی   » فرماید:آ رین نسخه کمال بشریت می

کنرد و در  ی در دل این جامعه پیچیده شده است.خداوند متعال نیز به این نکته اشراره مری  از نوع انسان

وَ قبَائرِلَ  وَ جعَلَنْراکمُْ شرُعوُبا     یا أیَُّهاَ النَّاسُ إنَِّا خلَقَنْاکمُْ مرِنْ ذکَرَرو وَ أنُثْرى   » آیات زیر به آن اشاره دارد:
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نهَمُْ معَیِشتَهَمُْ فیِ الحْیَراةِ الردُّنیْا وَ رفَعَنْرا بعَضْرَهمُْ فرَوقَْ بعَرْ و       نحَنُْ قسَمَنْا بیَْ»(، 5۱)حجرات:« لتِعَارفَوُا

وَ هوَُ الَّرذیِ  »(، 571عمران: )آل« بعَضْکُمُْ منِْ بعَْ و»(، ۱0)زخرف:« درَجَاتٍ لیِتََّخذَِ بعَضْهُمُْ بعَضْا  سخُرْیًِّا

همانند سایر خروا  انسرانی    اجتماع انسانی نیز (،15)فرقان: « هرْا فجَعَلَهَُ نسَبَا  وَ صِ خلَقََ منَِ المْاءِ بشَرَا 

کمرال، آرام   ةکند با دست پیدا کردن به علم و ارادکه به صورت تدریجی به کمال خود دست پیدا می

 (.21 :2، 5862، )رباربایی «آرام به رشد خود خواهد رسید

بهودن اجتمهاع انسهانی را  ع مه رباربایی با رویکرد قرآنی  هوی  ، حقیقهی و تکهوینی

های جدا از یکدیگر نیستند تها روابه  اجتمهاعی آنهها را بهه ها تکهشود؛ یتنی انسانمتذکر می

تهوانیم بهه اعتباری در کنار هم قرار داده باشد، بلکه اجتماع همانند پیکره آدمی است که ما مهی

توان بهدون ت انسان را نمیگرنه حقیقهای تشکیل دهنده آن نظر کنیم واعتبار فرد آن به سلول

تواند با مسلح شدن به علم و داشهتن جایگاه او در اجتماع انسانی شنا ت. حال این جامته می

هها جهدا کهرد. آن اراده وارد مسیر کمال شود و نباید کمال هر فردی را از کمال دیگهر انسهان

و ههر چهه دایهره موقتی کمال دارای ضریب و تصاعد  واهد شد که ذیل اجتماع قرار بگیرد 

 شود. تر باشد این مهم بهتر محقق میتر و قلب تپنده آن قویاین اجتماع بزرگ

، بهتر بتوانیم چیستی اجتمهاع و نقه  آن به رابوه فرد و اجتماع دقت کنیم شاید اگر بیشتر

ع مه رباربایی)ره( نظهر قهرآن کهریم در مهورد نسهبت فهرد و  در کمال انسانی را درك کنیم.

ت کثهرت افهراد در اصال»شاید بتوان نظریه قرآنی ع مه را کند که را این گونه تقریر میاجتماع 

طور که در عالم طبیعت ابتدا اجزای یرك شری   همان»فرماید: نامید. ایشان می« عین وحدت اجتماع

آثرار و فوائرد دیگرری شرکل      شکل گرفته و سپس با پیوستن این اجزا با یکردیگر شری دیگرری برا    

انسانی نیز به همین ترتیب است. مرادیق انسان با همه کثرتى کره دارد یرك انسران     ةجامع .گیرد..می

نیز در یرك   ها. انسانهستند و افعال آنها با همه فروانی که از نظر عدد دارد از نظر نوع یك عمل است

خورند. نظیرر آب دریرا کره یرك آب اسرت ولرى وقترى در        محل جمع شده و به همدیگر پیوند می

از نظر عدد بسیارند و از نظر نروع یرك    هاشود؛ این آبشود چند آب مىارى ریخته مىهاى بسیظرف

شروند  وقتى این آبها یك جا جمع مى د، آثار و خوا  بسیار دارند. حالآبند و در عین اینکه یك نوعن

ین فررد و  خوا  آنها تشدید شده و آثار آن دارای گستره بیشتری خواهد بود. این رابطه حقیقى که بر 

جامعه وجود دارد، خواه ناخواه منجر به ایجاد حقیقت وجودی دیگری برای اشرخا  آن جامعره بره    
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ل اجتمراع انسرانی   حسب وجود، قدرت، آثار و خوا  آن فرد خواهد شرد. همچنرین در یرك محر    

شرود کره بره آن    با آثار و خوا  مجزا از آثار خوا  تك تك افراد ظراهر مری   وجودى دیگری نیز

به همین جهت قرآن کریم برای جامعه نیز وجود، عمرر، کتراب، شرعور، فهرم،      گویند. «جامعه»وجود 

فرماید: وَ لکِلُِّ أمَُّةو أجَلٌَ فإَذِا جاءَ أجَلَهُمُْ لا یسَتْأَخْرِوُنَ سراعةَ  وَ  عمل، اطاعت و معریت قائل بوده و می

وَ  ،(52۹)انعرام:   نَّا لکِلُِّ أمَُّةو عمَلَهَمُْزیََّ(، 0۹)جاثیه:  کتِابهِاَ لىإِ کلُُّ أمَُّةو تدُعْى(، ۱5)اعراف:  لا یسَتْقَدْمِوُنَ

مشخص اسرت کره برا ایرن      کاملا  (،59)یونس:  لکِلُِّ أمَُّةو رسَوُلٌ فإَذِا جاءَ رسَوُلهُمُْ قضُیَِ بیَنْهَمُْ باِلقْسِطِْ

ن یرك جامعره   حرور وحردت میرا   شود و متعری  از جامعه انسانی، مرزهای جامعه کاملا عقیدتی می

 (.511همان: ) «عقاید و دین آنها است

ین البته این به متنای نابودی فرد و اصالت دادن به جامته نیست و شههید موههری در همه

چنران کره در مرکابرات    چنین نیست که شخریت فرد بکلى نابود شده باشد آناین» :است باره متتقد

ء مرکارب  قشى ندارد، بلکه در عین اینکه جامعره یرك شرى   طبیعى شخریت عناصر اولیه دیگر هیچ ن

شرود  مندند که این مرى عى شخریت و آزادى و استقلال بهرهاست، عناصر تشکیل دهنده جامعه از نو

 .(581: 5833 ،)موهری «جامعه در عین اصالت فرداصالت فرد در عین اصالت جامعه و اصالت 

ن أدر عهین حهال کهه تشهخص و تشه انسهانیت انسهان :توان بدین صورت نیز گفهتمی

 ارجی برای  ود داراست، در عین حال ظهور یک حقیقت واحهد دیگهری بهه نهام جامتهه 

کند و منظور ع مه از تشبیه جامته بهه دریها و افهراد بهه است که فرد در بستر آن متنا پیدا می

 های متکثر ظهور در همین متنا دارد.ظرف

دانهد، بلکهه اصهیل مهی دهد و نه فرد را کام ًه جامته میبنابراین قرآن کریم نه اصالت را ب

تهر هماننهد  هانواده البته جوامع کوچک داند.کثرت افراد را در عین وحدت جامته حقیقی می

،  انواده نیز حقیقهت شوندگونه است و در عین حال که افراد به رسمیت شنا ته مینیز همین

 افتال دیگری را داراست.  آثار و مجزا و کانون دیگری است که وجود،

تفسهیر قهرآن موهر  کهرد و  ةاز آنجا که اولین بار ع مه رباربایی این مبحث را در حهوز

شهود حهدود و ثغهور ایهن جوان محسوو می شناسی از دیدگاه قرآن یک مبحث کام ًجامته

تهوان الله جوادی آملی را مهیالله مصبا  یزدی و آیتمولب همچنان مورد ا ت ف است. آیت
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ولی ک م آنها  الی از قبول وجود جامتهه بهه  ،تا حدودی ررفدار دیدگاه اصالت فرد بر شمرد

 عنوان یک وجود منحاز و مستقل نیست.

وحردتی کره بره    » وجود جامته را رد کرده و متتقد است: الله مصبا  در بیانی صراحتاًآیت

ه آن وحردتی کره   ؛ در حرالی کر  تشود یك وحدت ماهوی اسفعل و انفعالات جامعه نسبت داده می

از  .(62: 5821 ،)مصبا  یهزدی «، وحدت شخری است و نه وحدت ماهویمساوق با وجود است

تهه و وجهود حقیقهی جامتهه متتقهد منهدی جامررف دیگر ایشان برای رد م زمه میان قانون

عینری اسرت،    اند که چون قانون حقیقی بیانگر ارتباط میران دو امرر حقیقری و   کسانی پنداشته» :است

تواند داشت که وجود حقیقری و عینری داشرته باشرد، و اگرر      صورتی قانون حقیقی می جامعه تنها در

جامعه امری اعتباری باشد، قوانینش نیز اعتباری خواهد بود. بنابراین فقط آنان که برای جامعه، اصرالت  

تروان بره وجرود    است که مری  توانند از قوانین حقیقی آن دم بزنند. ولی حقیقت اینفلسفی قایلند می

حال، به قوانین اجتماعی، به معنای قوانین حراکم برر ارتباطرات     حقیقی جامعه باور نداشت و در عین

ها و قشرهای مختل  جامعه، قایل بود. سرا مطلب در این نکته نهفتره اسرت کره هرچنرد     متقابل گروه

ی و انتزاعی، امرا منشرأ انترزاع ایرن     مفهومی است اعتبار« جامعه»جامعه وجود حقیقی ندارد و مفهوم 

مفهوم، وجود عینی خارجی دارد، و به اعتبار همین منشأ انتزاع موجود در خرار  اسرت کره قروانین     

 (.528همان: ) «قی و عینی استاجتماعی، حقی

نقه  « منشا انتزاع»الله مصبا  مخفی نیست که این نکته بر آشنایان با تفکرات فلسفی آیت

منشها »فلسفی ایشان داشته و ایشان حتی برای مقوله وجود نیز حقیقتی در حهد بالایی در تفکر 

اع ههم اگر جامته دارای وجهودی در حهد منشها انتهز .(851: 5863همو، قائل هستند )« انتزاع

اهد بود. این نکته برای ما از آنجایی اهمیهت بیشهتری پوشی نخوباشد وجود دارد و قابل چشم

توانهد کنهد کهه نمهیمفهوم جامته از آن جایی قبهول مهی تزاع را براییابد که ایشان منشا انمی

قوانین اجتماعی را اعتباری بداند. به عبارت دیگر دلیل قبول مشا انتزاع برای وجهود جامتهه از 

عی جانب ایشان قوانین حقیقی و عینی جامته است و از آن جا که بحث ما در باو فقه اجتمها

باشد همین میزان برای پرداز  این موضوع کهافی اسهت. اگهر یبه عنوان قوانین این جامته م

چه تشریتی و چه تکهوینی( تنهها علهم فقهه اسهت کهه باشد قوانین جامته حقیقی باشد ) قرار

 قوانین حقیقی باشد. ةتواند مدعی ارائمی
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استاد جوادی آملی نیز اگر چه به تصریح در جاهایی اصالت جامته را رد کرده است و بهر 

شان را بهر وجهود جامتهه منوبهق گونه نیست که نتوان ک مفشارد ولی آنفرد پای میاصالت 

 کرد. 

 فرمایهد:آن هم در بتد ملکوتی دانسهته و مهی« اصالت فرد»ایشان از ررفی نظریه اس م را 

اسلام نظریه معتدلی دارد و در آن، اصالت فرد است، اماّ به لحاظ حقیقت انسان و نه طبیعت او؛ یعنی »

چند در خدمت جامعه قرار گیررد، حتاری برا پرذیرش فداشردن و شرهادت،        روح ملکوتی آدمی، هر

هرا نیرز   های کمال معنوی و مادی جامعه را فراهم آورد؛ اماّ این ایثار و تلاش و از خودگذشتگیزمینه

ن ترتیب، آنچه اصریل اسرتْ روح انسرا   آورد. بدینراه وصول آدمی به ساحت قرب الهی را فراهم می

یابد و برای نیل به این کمال برین، از منافع کند و تکامل میاست که در مسیر قرب به خدا حرکت می

کنرد و بره منرافع    های حسیّ عبور مری کند و از کامیابینظر میگذرد و از لذایذ تن صرفشخری می

ندارد و آثرار   کند و برای تحریل مرالح عمومی امت از بذل نفس و نفیس، دریغمردمی فکر می-ملای

آیات قرآنی که از سرانجام انسان مؤمنِ سرالك و   انجامد.این حرکت اصیل به شکوفایی جامعه نیز می

کند؛ ماننرد: )إنا المتاقرینِ فرِی    گوید، به نحوی این اصالت روحانی انسان را تثبیت میواصل سخن می

که در نظام الهی، فرد اصیل از حرق  توان گفت جنَاتٍ و نهر فی مقعد صدقو عند ملیكٍ مقتدرو(؛ پس می

یابد که کند و خود نیز به مقامی راه میگذرد و منافع امت را تأمین میشخری خود به سود جامعه می

   (.816-816: 5832، جوادی آملی) مظهر اسمای حسنای حق )همچون سخی، جواد و...( باشد

آن  ، بلکههمته رد نشده اسهتآییم، وجود جاولی وقتی در مقام تفصیل اندیشه ایشان برمی

تهر نظریهه شههید موههری اند و می توان نظریه ایشان را شهکل مفصهلرا مورد قبول قرار داده

دانست. چنان که ایشان استناد یقینی وجود جامته به قرآن را در صورت وجود دلیل عقلهی بهر 

بره قررآن کرریم     اسنادِ یقینی اصرالت جامعره و اسرتقلال امرت    » نویسد:  ف آن نفی کرده و می

ناصواب است. این در صورتی است که برهان عقلی بر خلاف اقامه نشده باشد؛ ولی اگر برهان عقلری  

برخلاف ظواهر نقلی باشد یعنی اگر برهان قطعی داشتیم که جامعه، وجود حقیقی و مستقل ندارد بایرد  

 (.858: 5863همو، )« همه ظواهر نقلی توجیه شوند

صالت جامته با اصالت فرد را به صورت وحدت در عین کثهرت ولی ایشان به صراحت ا

هرچند وحدت مساوق وجود است، وجرودْ مقرول بره    » دانند:پذیرند و این را مخال  عقل نمیمی
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تشکیك و دارای مراتب متعدد است. وحدت نیز حقیقرت تشرکیکی داشرته و دارای مراترب اسرت.      

که انحای ترکیب نیرز  آن اقامه نشده است، چنانحرری برای مراتب وحدت نیست؛ یا دلیل قاطعی بر 

رو وحردتی کره برا    محرور در حدیّ خا  نیست؛ یا برهان قاطعی بر آن آورده نشده است، از ایرن 

کثرتِ افراد هماهنگ باشد و پیوند خاصی که میان آحاد جامعره برقررار شرود و روح انسران کامرلِ      

ها باشد، در ایرن  روح ارواح و جان جانان و دل دل معروم به منزله روح جمعی آنان بوده که به مثابه

 (.821همان: ) «صورت ترور وجود عینی جامعه خلاف دلیل عقلی نخواهد بود

ترین شکل ممکن یتنی اثر گهذاری در تر آن که ایشان رر  اصالت جامته در عالیروشن

د و اف رونیهان و داننهپیدای  هویت انسانی را تنها بر مبنای حکمت متتالیهه قابهل تببهین مهی

طرح اصالت جامعه به معنرای اثرگرذاری در پیردایش    » دانند:ها را در این زمینه ناتوان میارسوویی

های افلاطون و ارسطو اصلا  روا نیست؛ ولی بر مکتب صردرایی  هویت انسانی نسبت به فرد بر مکتب

توانرد در  معه بر ایرن مبنرا مری   به عنوان یك احتمال و در حدّ فی الجمله نه بالجمله بجاست، زیرا جا

یابی فرد سهیم باشد و چون انسان بر مبنای حکمت متعالیه صردرایی نروع متوسرط    تعیین مسیر هویتّ

است نه نوع اخیر و نیز جنس سافل است نه نوع و در مسیر انواع متعددّی است که تحت نروع انسران   

ها برسد کره  حرکت جوهری به یکی از آنتواند با اند و میبه معنای نوع متوسط و جنس سافل مندر 

تروان تمرام تغییرهرا را    در حقیقت نوع اخیرند، هرگونه تحولّ جوهری در آن ممکن است؛ لیکن نمری 

 (.811همان: )« برعهده جامعه دانست

توان تمام تغییرها را بر عهده جامته دانسهت و از رهرف دیگهر فرماید نمیوقتی ایشان می

الجمله می پذیرند در حهال تقریهر فلسهفی هویت انسانی را در حد فیاثر جامته را در تکوین 

 هستند.« اصالت فرد در عین اصالت جامته»نظیر بی

شناسهی نظهام فقههی حضور این مبنا در حهوزه رو  آنچه که ما دبنال آن هستیم نه صرفاً

ایهن  های فقه و اصول است و فتهال کهردندر تمامی عرصه حضور در قالب ک ن نظریهبلکه 

فقهه حکهومتی بهه سهمت و سهوی  ةنیز در حوز نوان جریان سیستمی تا سایر مبانیمتغیر به ع

 اهداف فقه کارآمد هدایت شود.

 



 
 

 
 

78 

شماره  -دومسال 

بهار و تابستان  دوم

7931 

 گیرینتیجه بندی و جمع

گهویی بهه ضهرورت جا که قرآن کریم مولد فقه و احکام الله بوده اسهت بهرای پاسهخاز آن

ز پناه بردن به قرآن کریم نداریم. اگر بتهوانیم ای جنیز چاره حکومتیتحول در فقه و ایجاد فقه 

دیالکتیک میان علم فقه و قرآن در فلسفه فقه و فلسفه اصول، مبانی قرآنهی را  ةبا برقراری رابو

، بهالوبع فهرآوری کنهیم که ن نظریههاط بهه صهورت های مختل  در جریهان اسهتنبدر حیوه

گهویی بهه تمهامی جهامع بهرای پاسهخ توانیم به ضرورت تحول در فقه و ایجاد یک اجتهادمی

در قرآن کریم که وجهود، « جامته»تا گور پاسخ بگوییم. نوع مترفی نیازهای بشریت از گهواره 

کنهد و عمر، کتاو، شتور، فهم، عمل، اراعت و متصیت را از ارکان ترسیمی  ود مترفی مهی

ند آشاز این امهر بهوده توامی« اصالت کثرت افراد در عین وحدت جامته»نسبت آن با فرد یتنی 

سازی اعوها کنهد. در ایهن رویکهرد نهوع سازی و تمدنو ظرفیتی بزرگ به علم فقه برای نظام

گهزاره ههای دینهی را در  ةمخارهب بهوده و مها همه ةهای دینهی از دریچهنگر  ما به گزاره

ههای دینهی را بهه نگریم. اگر گهزارهمی« کثرت افراد در ذیل وحدت جامته»چگونگی هدایت 

تقسیم کنیم از نگاه کثهرت در عهین وحهدت  «اداره کننده جامته»و  «اداره کننده فرد»دو بخ  

رود قهرار ایم و نگاه ما همچنان ناقص است. آن چه از دست اندرکاران فقه انتظار میدور افتاده

 دادن این نوع فهم قرآنی از جامته و فرد به عنوان مبنا و زیر سا ت فقه است تا جریهان یهافتن

 ساز تغییر دهد.و فقه نظام حکومتیآرام فضای فقه موجود را به فقه  این مبنا آرام
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